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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

 
  »ي ـ سعيد افغانيسعيد« داکتر امين الدين 

  ٢٠٢۴ سپتمبر ١٠
  بسم الله الرحمن الرحيم

  

  ٢ -ترجمه وتفسير سورهٔ النساء

 ۶،۵،۴جزء

   ۶،۵،۴ ءجز /سورهٔ النساء

 دارای يکصد و ھفتاد وشش آيه وبيست و ، سورهٔ نساء در مدينه نازل شده

  .چھار رکوع است

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ   بسِْمِ اللهَّ

  به نام خدای بخشايندۀ ومھربان

اسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا ا أيَُّھَا النَّ ي

َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْأرَْحَامَ إنَِّ  وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالًا كَثيِرًا وَنسَِاءً وَاتَّقوُا اللهَّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ رَقيِباً   ﴾١﴿ اللهَّ

 آن كسى كه ھمه شما را از يك انسان ! ردگارتان بترسيداز پرو! ای مردم

، مردان و زنان بسياری را  دو خلق  و ھمسرش را از او آفريد و از آن

ھنگامى كه ) ھمگى به عظمت او إعتراف داريد، و( پراګنده  ساخت، و بترسيد از آن الله  که ) در روى زمين(

زيرا ! خويشاوندان خود، پرھيز كنيد) از قطع رابطه با) (و نيز! (بريد خواھيد، نام او را مى چيزى از يكديگر مى

  (1) خداوند، مراقب شماست

  

  :تشريح لغات واصطلاحات
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 جفت نفس واحد را از نوع :»خَلقََ مِنْھاَ زَوْجَھاَ«).انسانيت( جنس و حقيقتی مشترک :»نفَْسٍ وَاحِدَةٍ «.  مردم:»النَّاسُ «

 . د، منتشر ساخت پراګنده کر:»بث«. خود او آفريد

 جمع رحم، :»الارحام«.يکديگر را به نام خدا قسم می دھند.  به نام او از ھمديگر درخواست می کنند:»تساءلون به«

. مراقب، نگھبان :»رَقيِبٗا«.نزديکان، پدر يا مادر يا ھردو، مراد اين است که از تباه کردن حقوق آنان بپرھيزيد

  )فرقان(

  

  :ريتفس 

 مردم آغاز و إفتتاح کرده است، و آنان را به پرستش الله  ۀنساء را با مخاطب قرار دادن عامۀ ورخداوند متعال س

  :ى و يگانگى خود نموده و فرموده استئو آنان را متوجه قدرت و يکتا. يگانه دعوت نموده

ى بترسيد که شما را از يک اصل و منشأ ئاز خدا! اى مردم: »يا أيَُّھاَ الَناّسُ اتَِّقوُا رَبَّکُمُ الََّذِی خَلقَکَُمْ مِنْ نفَْسٍ واحِدَةٍ «

  .يعنى آدم، به وجود آورده است

وَ بثََّ مِنْھمُا رِجالاً «وسپس از آن يگانه و تنھا نفس، ھمسرش يعنى حوا را خلق وايجاد کرد، : »وَ خَلقََ مِنْھا زَوْجَھا« 

  . پراګنده و منتشر کرداز آدم و حوا مردان و زنان فراوانى : »کَثيِراً وَ نسِاءً 

َ الََّذِی تسَائلَوُنَ بهِِ وَ الَْأرَْحامَ « تو را به : ازالله  بترسيد که يکديگر را به نام او مى خوانيد، مثلا مى گوييد: »وَ اتَِّقوُا اللهَّ

  .رحم بترسيد و آن را قطع نکنيدۀ و از صل. خدا يا به خاطر خدا

طور  عمل آمده است، زيرا، قرُب و إتحاد با أقارب بهه دان وأقارب نھى ب مبارکه از رفتار بد با خويشاونتدرآي

قال «: که درحديث قدسى آمده است باشد و حقوق ايشان نسبت به ساير أفراد انسانى بيشتر است؛ طوری خاص مى

؛ و »طعھا قطعتهانا اللهّ و انا الرّحمن؛ خلقت الرحم و شققت لھا من اسمى؛ فمن وصلھا وصلته، و من ق: اللهّ تعالى

ھذا مقام العائذ منك من : فقالت! مه: خلق اللهّ الخلق، فلمّا فرغ منه، قامت الرحم فاخذت بحقوى الرحمن؛ فقال«حديث 

الرحيم «؛ و حديث »!فذاك: قال! بلى يا ربّ : قالت! الا ترضين ان اصل من وصلك، و اقطع من قطعك؟: قال! القطيعة

من : الرّحم معلقّة بالعرش، تقول«؛ و حديث »وصلته، و من قطعك قطعته ن وصلكم: شجنة من الرحمن؛ فقال اللهّ 

  .نمايند بر اين شاھدند، و به اختصاص صله رحم و علايق آن اشاره مى» وصلني وصله اللهّ، و من قطعني قطعه اللهّ 

 » ً َ کانَ عَليَْکُمْ رَقيِبا پس او اعمال خير و . ل و احوالتان آگاه است يعنى الله مراقب شما و بر عموم اعما:»)١(إنَِّ اللهَّ

خداوند متعال را چنان «:  در حديث شريف آمده است. دھد شر شما را زير نظر داشته و شما را در برابر آن جزامی

  .»بيند ، قطعا او تو را می بينی بينی زيرا اگر تو او را نمی ی اورا میئعبادت کن که گو

  

  :الله مراقب انسانھا است

عمال و نيات شما را مى بيند و أو تمام  .»خداوند مراقب شماست« :»ان اللهّ کان عليکم رقيبا« :  خوانديمتيان آيدر پا

  .در ضمن نگھبان شما در برابر حوادث است

و اين مراقبت ھم از نظر جسمی برای انسان است و ھم از  .نواع مختلف مراقب انسانھا می باشدأبه متعال خداوند 

  .نظر معنوی

لهَُ « :از نظر محافظت جسمانی و مادی که مورد سؤال ھم می باشد بايد عرض کنم که خدای متعال می فرمايد

َ لا يغَُيِّرُ ما بقِوَْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُوا ما بأِنَْفسُِھِمْ  ِ إنَِّ اللهَّ ُ بقِوَْمٍ مُعَقِّباتٌ مِنْ بيَْنِ يدََيْهِ وَ مِنْ خَلْفهِِ يحَْفظَوُنهَُ مِنْ أمَْرِ اللهَّ وَ إذِا أرَادَ اللهَّ

براى انسان مامورانى است كه پى در پى،  )  .١١ تآي:  الرعدۀسور(» سُوْءاً فلَا مَرَدَّ لهَُ وَ ما لھَمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وال 
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) و ملتى(خداوند سرنوشت ھيچ قوم ) اما(حفظ می كنند، ) غير حتمى(از پيش رو، و از پشت سرش او را از حوادث 

) خاطر اعمالشانه ب( به قومى ءكه آنھا خود را تغيير دھند، و ھنگامى كه خدا اراده سو را تغيير نمی دھد مگر آن

  .كند ھيچ چيز مانع آن نخواھد شد و جز خدا سرپرستى نخواھند داشت

 وجود چنين  ھاى واضحى از  خود، نشانهۀکه در بالا ھم گفتيم ما در زندگى روزان نقطهٔ قابل توجه را ھمانطوری

ه بينيم و احساس می كنيم كه در برابر بسيارى از حوادث مرگبار ب نيروى محافظى ويا به اصطلاح دست غيبی می 

 آنھا از طريق عادى و يا حمل بر تصادف مشكل ۀطور اعجاز آميزى مارا نجات می دھد  كه تفسير و توجيه ھم

  .است

ام كه راستى  ادث را ديدهخصی خود برخی از اين حومن شخصآ در زندگى ش عرض برسانم کهه خدمت شما ب

  .که خداوند به فضل وکرم خويش از آن مارا نجات داده است  بوده،رآو  حيرت

  

  :دروس حاصله

. أمر وسفارش نموده است» تقوى« به هن سور مبارکه يعنی در آغاز وبدايت ايتخداوند متعال در دو بخش از اين آي

خلقت و تربيت انسان، ھر دو به دست . است و مراعات آن بر ھمه لازم وضروری استيعنى بنيان خانواده، بر تقو

  . الله متعال ، پس پروا و اطاعت ھم بايداز او باشد

 ۀعمل آمده است که  اساس وبنياد يک خانواده که ھسته کيد بأ به اين فھم عالی تتدر اين آي: »يا أيَُّھاَ النَّاسُ اتَّقوُا«

  .باشد دھد، براساس  تقوا استوار می می کيل میاولی يک جامعه را تش

اگر انسان چنين مفھومى را . نداديگر انسان ھا عموماً از يک اصل و منشاء آمده اند و در انسانيت و نسب برادر يک

ً با نيکبختى و آسايش به حيات ادامه خواھند داد  و جنگھاى خانمان برانداز و ويرانگر روى نخواھد دريابد، عموما

  . ه تر و خشک را در کام فرو برد، و پير و جوان را به ديار نيستى بفرستدداد ک

كه در اصل انسانيت و در حقيقت بشريت با  عمل آمده است ،ه  به اصل بی نھايت زيبا اشاره بتھمچنان در اين آي

 وجود ندارد، فقير، قوی وعاجز گونه فرقی بين زن ومرد، سياه وسفيد، عرب وعجم، بين غنی و ھيچ  وھم متحدند 

 مردم  مسخر قدرت الھی ھستند، ونبايد شخصی بر شخصی ديگری، قوم ۀ وھم ھمه درنزد حدود الھی ملتزم باشند

  .بر قوم ديگری ظلم وتعدی دارند

  .كدام از نظر جنسيتّ بر ديگرى برترى ندارند بلی زن و مرد در آفرينش وحدت دارند و ھيچ

كه او را از نوع » حواء«انا آدم عليه السلام أبوالبشر، وھدف از زوج ھمان  متبرکه ھمتھدف از نفس  واحد، درآي

واز  . باشد اين است كه ھمسر آدم از جنس و نوع خود آدم می» خلق منھا زوجھا«، يعني مراد ازھمان آدم خلق نمود

  .ه شدندنسل وفرزندان اين دو نفر ساير انسانھا سراسر عالم پراكند

رساند که در  جدا سازی است واين فھم را برای ما می» بث «ھدف از : »نْھمَُا رِجَالًا كَثيِرًا وَنسَِاءً وَبثََّ مِ  « ۀدر جمل

بدو خلقت و بعد از آدم عليه السلام ، ازدواج بين برادران و خواھران  مروج بود، چون حرمت ازدواج با محارم 

  .حكمی تشريعی است كه در آن زمان تشريع نشده بوده

ديگر در  ي كه به نام او از يكئو بپرھيزيد از خدا: (» الذي تساءلون به و الارحام ان الله كان عليكم رقيباواتقوا الله«

به خدا ) تسائل(خواست مي كنيد و در بارهٔ ارحام از خدابترسيد، ھمانا خدا مراقب بر شما واعمالتان است، منظور از 

يگرچيزی در خواست كنند و اين كنايه از محترم و عظيم بودن الله  اين است كه مردم با سوگند به الله متعال از يكد

در نزد بندگان است و مي فرمايد پاس حرمت ارحام را ھم نگاه داريد و به امر آنان اھتمام بورزيد و در حق آنان 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

مراقب است و به معنای حفيظ و ) رقيب (ۀكوتاھي نكنيد و منظور از أرحام و نزديكان، وابستگان نسبی ھستند و كلم

ديگردر خواست مي كنيد   آن از يكۀواسطه خدا مراقب ومحافظ بر شماست و اعمال و سكنات و ايمانی را كه شما ب

 آنھا به شما سفارش شده است ھمه را زير نظر دارد و اين حفاظت و نظارت امري ۀو امر ارحام را كه در بار

  .غيان و ستم محفوظ بماندضروري است تا جامعه از خلل وفساد و ظلم و مخالفت و ط

  

  !ازدواج با دو خواھر دريک وقت

جايز در نکاح واحد دو خواھر  را در يك  زمان برای شخص، (درشرع إسلامی إزدواج ياجمع  بين دو خواھر

 دو :جايز نيست که ). ٢٣: نسا ء  (  »وَ أنَْ تجَْمَعُوا بيَْنَ الْأخُْتيَْنِ إلِاَّ ما قدَْ سَلفََ « : خداوند متعال مى فرمايد).نيست

 .خواھر را با  ھم جمع آوريد، مگر آنچه گذشته است

» من کان يؤم باͿ واليوم الآفلا يجمع ماءه فی رحم آختين «:  شريفی که می فرمايد ھمچنان به اساس حکم حديث

 ).ملعون من جمع ماء فی رحم آختين : ويروی 

آب « که بر الله  تعالی وروز اخرت ايمان دارد پس  موده است کسیمطابق فرموده پيامبر صلی الله عليه وسلم که فر

 .خود را دررحم دو خواھر ھر گز جمع نکند » منی 

در فردوس ديلمی حديث است که من در خدمت نبی عليه السلام حاضر شدم وعرض نمودم که من اسلام را قبول 

قلت يا « .دوی آنھا يکی را برگزين   ھرزاتو در نکاح من دو خواھر است پس نبی عليه السلام فرمود که  کردم و

  .» اختر آيھما شئت» « والترمذی فی روايته( طلق ايھما شئت : رسول الله انی اسلمت وتحتی اختان قال 

قابل تذکر است ھر گاه دوخواھر در دو عقد نکاح صورت گيرد واين معلوم نباشد که ھمرای کدام يکی از آنھا قبلا 

کند واين تفريق    شده است  پس در اين صورت قاضی در ميان شوھر ھر دو خواھر تفريق میوکدام يکی بعد نکاح

طور يقينی جايز واز يکی به طور يقينی ه باشد  دليل اين است که در ميان ھردو آنھا نکاح يکی شان ب طلاق باين می

نافذ کرده شود واز يکی که نکاح يک آنھا به طور معين  باطل است اکنون تنھا در صورت ھا می باشد  يکی اين

که به جھالت نکاح ھردو شان  نافذکرده شود ولی اين ھردو صورت ھا ممکن نيست اول  باطل کرده شود  دوھم اين

شود وصورت دوھم بدين جھت ممکن نيست که اول بايد  بدين جھت که به اين کارکردن ترجيح بلا مرجح لازم می

ورت اين مقصود کاح حلال کردن وطی وتناسل است ودر اين صبه اين طور کردن فايده نيست زيرا که مقصد ن

ه که در اين کار به ھردوی از  زنھا ضرر است زيرا که ھردو زنان به يک نفقه گزاره ب م اينحاصل نمی شود ، دو

  . سر می برند وھردوی شان مجوس باقی می ماند و ھم باکسی  ديگر نکاح کرده نمی تواند

 باشد پس به ھردو آنھا نصف ،)قبل از شب زفاف(بر بود وتفريق نيز قبل از الدخول ھر گاه مھر اين دو زنھا برا

 دليل اينست که . ھردو آنھا  ربع  ربع می آيدۀکند که در حص شود وھر دو ی آنھا به نصف تقسم می مھر داده  می

 نيست که مقدم کدام آنھا نصف مھر در ھردوی آنھا برای آن يکی واجب می باشد که کدام آنھا مقدم باشد واين معلوم 

 شود و وليت به ھيچ يکی آنھا ترجيح داده نمی شود پس نصف مھر به ھردوی آنھا داده میأاست پس به جھت عدم 

 کند که من  مقدم ھستم که برای مدعيه بر اساس ای بعضی حضرات اين است که در ھر دو ھر يکی آنھا دعوأر

صلح کند که در نصف  ھر دو شان شريک باشند زيرا که علم اصل  داده شود يا ھردو  در ميان شان اھمين دعو

س دارلعلوم ديوبند ،مولانا مُدَرِ حمد  أشرف الھدايه مولانا جميل أحسن الھدايه  شرح ھدايه  ترجمه أ( .مستحقه  نيست

 ). آنھا تحت عنوان با دو خواھر نکاح در عقود جدا وتفريق در :مان  جلد سومأمان الله  أستاد اُ ود ؤسيد دا
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که متذکر شديم  به اين ترتيب جمع کردن ھر دو خواھر به يک عقد، وبه اصطلاح در يک نکاح جايز نبوده وطوری

 .باشد اين نکاح حرام می

 ! محترم گان خوانند

جلوگيری اين که شرعيت اسلام از ازدواج ھم زمان با خواھر ۀصورت کل  بايد گفت که، شايد حکمت و فلسفه ب

  :باشد که کرده، اين 

  حرمت و شخصيت زن را حفظ کند،: اوّلاً 

 ً شديد دارند ولی ھنگامی که رقيب  ۀديگر علاق دو خواھر به حکم نسبت و پيوند نسبی و عاطفی، نسبت به يک: ثانيا

يان شود که برای زندگی ز گذشته را حفظ کنند، به اين ترتيب تضاد عاطفی در آنھا پيدا می ۀتوانند علاق ھم شوند، نمی

  .ھا در کشمکش است محبت و رقابت در وجود آن ۀنگيزأساس خانواده را از ھم می پاشد؛ زيرا ھميشه أست و أورآ

 

 :ازدواج دو دختر پيامبر اسلام با عثمان ذی النورين

ريخ سلام نقش عظيمی أ سوم بود که درتۀ پيامبر و خليفۀحضرت عثمان ذی النورين رضی الله عنه  يکی از صحاب

آوری قرآن عظيم الشان است  و او که يکی از اولين مسلمانان بود، که با  ترين کارھای او جمع از مھم. اشته استرا د

« د واز اين رو، به لقب، ازدواج کر)رقيه و ام کلثوم ( ھای  نام دو دختر رسول الله صلی الله عليه وسلم، به

 .شد ياد می»  ذوالنورين

کرم ألقب ذی النورين دراين بود که  اين صحابی جليل  القدر بـا دو دختـر نبی علت مشھور شدن حضرت عثمان به 

 .ازدواج نمـود) ازدواج با دختر دوم رسول الله بعد از مرگ اولی(

حضرت عثمان، سی و چھار سال داشت که ابوبکر صديق او را به دين مقدس اسلام دعوت کرد و او نيز بدون 

) پيروان(سان به دين اسلام گرويد و در شمار نخستين امّت  بدين. م را پذيرفتگونه مکث و ترديدی دين اسلا ھيچ

عثمان بعد از ابوبکر، علی و زيد بن حارثه ، نخستين کسی «: فرمايد  بوإسحاق در اين خصوص میأ.( پيامبر درآمد

 .»عنوان چھارمين فرد مسلمان مطرح کرد است که اسلام آورد و خود را به

اين ازدواج، منزلت او را . ی بين او و رقيه دختر پيامبر اسلام برقرار شدئدن عثمان، پيوند زناشوپس از اسلام آور

 ھجری ١٣٨٣  علی محمد الصلابی متولدايداستان اين ازدواج را دانشمد مشھور ليب. نزد مسلمانان دو چندان ساخت

کلثوم را   عليه و سلم  پيش از آن، رقيهّ و أمّ رسول الله  صلی الله «:چنين شرح وبيان فرموده است. ) م ١٩٦٣/ قمری 

أما پس از نزول آيات سورۀ مبارکه مسد که مضمون آن عبارتند . به عقد عُتْبه و عُتيَْبه، پسران أبولھب درآورده بود

ً ھم نابود می! نابود باد ابولھب«: از و دست آورده است، سودی بد و آنچه از شغل و مقام به دارائی. گردد  و حتما

ور  کش و شعله  در خواھد آمد و خواھد سوخت که زبانه به آتش بزرگی. رھاند  رساند و او را از آتش دوزخ نمی  نمی

کش خواھد  جا بدبخت و ھيزم چين است در آن و ھمچنين ھمسرش که در اينجا آتش بيار معرکه و سخن. خواھد بود

  .»تاز الياف اس ای  طناب تافته و بافتهۀدر گردنش رشت. بود

ابولھب و ھمسرش، ام جميل دختر حرب بن اميهّ، مادر عتبه و عتيبه، آندو را امر به طلاق دختران محمد صلی الله 

عليه و سلم  دادند و آنان نيز قبل از ھمبستر شدن، ايشان را طلاق دادند تا خود لطفی باشد از جانب خداوند بر آل 

محض شنيدن اين ماجرا نزد رسول  عثمان به«: افزايد  سپس ھمو میمحمد و ذلتّی باشد از آن ابولھب و فرزندان او

خدا صلی الله عليه و سلم  آمد و از رقيه خواستگاری کرد، رسول الله صلی الله عليه و سلم  نيز وی را به عقد عثمان 

 .».درآورد
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. نه مھاجرت کردزودی به مکه بازگشت و به مدي بمار مھاجران به حبشه بود، امادر ش) رض(حضرت عثمان 

در بارۀ تعداد کسانی که برای اولين  بار به حبشه ھجرت کردند، اختلاف نظر وجود «: فرمايد أبوجعفر طبری می

 .»يازده مرد و چھار زن بودند: گويند برخی می. دارد

ا چنين دعا پيامبر اسلام برای آنھ. و ھمسرش رقيه، دختر پيامبر، نيز در اين جمع بودند) رض(ھر حال، عثمان  به

خداوند يار و ھمراه عثمان و رقيهّ باشد، عثمان، بعد از حضرت لوط اولين شخصی است که با أھل بيتش در «: کرد

پس از وفات رقيه، پيامبر اسلام، ام کلثوم، دختر ديگر خود را به عقد حضرت عثمان در . راه الله  ھجرت کرده است

 .آورد

 ٨٢عمر   ماه عيد قربان، به١٨ھجرت، روز ٣٥ال خلافت، در سال س ١١حضرت عثمان رضی الله عنه پس از 

  .سالگی به شھادت رسيد

 

 با دو دخترحضرت شعيب: ازدواج حضرت موسی عليه السلام 

يد گفت که حضرت موسی عليه السلام با دو دختر شعيب عليه السلام ويا کيد وعلم اليقين باأدر بدو کلام با تمام ت

عمل آمده به ھيچ صورت ازدواج نکرده ، بلکه  اين ازدواج فقط با يکی از ه ھا ذکر ازآن بدوخواھر که در داستان 

  :در مورد می فرمايد). ٢٩-٢٣آيات  سوره قصص (که قرآن عظيم الشان در  دو خواھرصورت گرفته است، طوری

نَ النَّاسِ يسَْقوُنَ  « ةً مِّ ا وَرَدَ مَاءَ مَدْينََ وَجَدَ عَليَْهِ أمَُّ وَوَجَدَ مِن دُونھِِمُ امْرَأتيَْنِ تذَُودَانِ قاَلَ مَا خَطْبکُُمَا قاَلتَاَ لَا نسَْقِی وَلمََّ

عَاءُ وَأبَوُناَ شَيْخٌ کَبيِرٌ  * فسََقیَ لھَمَُا ثمَُّ توََلَّی إلِیَ الظِّلِّ فقَاَلَ رَبِّ إنِِّی لمَِا أنَزَلْتَ إلِیََّ مِنْ خَيْرٍ فقَيِرٌ * حَتَّی يصُْدِرَ الرِّ

ا جَاءَهُ وَقصََّ عَليَْهِ الْقصََصَ  فجََاءَتْهُ إحِْدَاھمَُا تمَْشِی عَلیَ اسْتحِْياَءٍ قاَلتَْ إنَِّ أبَیِ يدَْعُوکَ ليِجَْزِيکََ أجَْرَ مَا سَقيَْتَ لنَاَ فلَمََّ

قاَلَ *  اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَيْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِیُّ الْأمَِينُ قاَلتَْ إحِْدَاھمَُا ياَ أبَتَِ * قاَلَ لَا تخََفْ و نجََوْتَ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ 

إنِِّی أرُِيدُ أنَْ أنُکِحَکَ إحِْدَی ابْنتَیََّ ھاَتيَْنِ عَلیَ أنَ تأَجُْرَنیِ ثمََانیَِ حِجَجٍ فإَنِْ أتَْمَمْتَ عَشْرًا فمَِنْ عِندِکَ وَمَا أرُِيدُ أنَْ أشَُقَّ 

الحِِينَ عَليَْکَ سَتَ  ُ مِنَ الصَّ ُ عَلیَ مَا * جِدُنیِ إنِ شَاءَ اللهَّ قاَلَ ذَلکَِ بيَْنیِ وَبيَْنکََ أيََّمَا الْأجََليَْنِ قضََيْتُ فلََا عُدْوَانَ عَلیََّ وَاللهَّ

ا قضََی مُوسَيالْأجََلَ وَسَارَ بأِھَْلهِِ آنسََ مِن جَانبِِ الطُّورِ ناَرً * نقَوُلُ وَکِيلٌ  ا قاَلَ لِأھَْلهِِ امْکُثوُا إنِِّی آنسَْتُ ناَرًا لَّعَلِّی فلَمََّ

نْھاَ بخَِبرٍَ أوَْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لعََلَّکُمْ تصَْطلَوُنَ  : يعنی» رسيد مدين آب به) موسی( و چون«: يعنی»  آتيِکُم مِّ

 حيوانات  که  يافت  را بر آن از مردم گروھی «گرفتند برمی را از آن خويش خود و چھارپايان آشاميدنی آب مردم که آبی چاه به

  از آب تا مردم آب از نزديک» کردند خود را دور می حيوانات که را يافت تر از آن، دو زن ينئدادند و پا می خود را آب 

وسی م»  گفت«خود بپردازند  چھارپايان دادن آب به و مانعی مزاحمت بتوانند بی گاه شوند آن فارغ  خويش  چھارپايان  دادن

با  خود را ھمراه گوسفندان که  کار چيست از اين منظورتان: يعنی» ؟ کار شما چيست« دو زن آن به عليه السلام خطاب

خود را از آبشخور  حيوانات ھمگی تا شبانان  دھيم نمی خود آب چھارپايان ما به: گفتند«دھيد؟  نمی ديگر آب مردم

  نامحرم  با مردم که بازگردند زيرا از اين از آب تا مردم  انتظار بکشيمو کنيم درنگ که است ما اين  عادت» بازگردانند

  و پدر ما پيری« ھستيم عاجز و ناتوان آنان ھمپای خويش حيوانات دادن از آب  که دليل اين يا به.  پرھيزيم درآميزيم، می

  خود به که ناچار شديم روی  ايندھد، از را آب تواند چھارپايان نمی و ناتوانی خاطر سالخوردگی به که»  است کھنسال

 .بدھيم آب  گوسفندانمان

کار  به که خاطر گرايشی به» داد آب  را برايشان چھارپايانشان«دو را شنيد؛  آن عليه السلام سخن موسی چون»  پس« 

ھر  هب من! پروردگارا: و گفت« نشست و مجددا در آن»  برگشت سايه سوی به«.  داشت ناتوانان دادن و ياری معروف
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بود  گرسنگی رفع از خير، غذا برای مراد وی.  نيازمندم: يعنی»  فقيرم«باشد يا بسيار  اندک»  بفرستی بر من که خيری

 . يافت می در راه  بود که   ھر خوراکی وی ۀبود و توش زده راه از مصر به توشه او بی چراکه

عليه السلام   موسی دختر به آن»  گفت» «آمد ـ نزد وی  داشت بر می گام و آزرم با شرم که ـ درحالی دو زن از آن يکی پس« 

نزد تو  دعوت اين منظور ابلاغ و مرا به» تو بدھد ما را به چھارپايان برای ات طلبد تا مزد آبدھی تو را می پدرم«

دو دختر   پدر آن» کرد، گفت خود را بر او حکايت نزد او آمد و داستانھای«عليه السلام  موسی»  چون پس« است  فرستاده

)  مدين(ما  بر سرزمين زيرا فرعون يافتی نجات و کسانش  از فرعون: يعنی»  يافتی ستمکار نجات از قوم که نترس«

 .ندارد تسلطی

  که  است کسی  بھترين  چرا که«چرا ببرد  را به تا گوسفندانمان»  کن او را استخدام!  پدرجان: دو دختر گفت از آن يکی« 

از  يکی خواھم می من«موسی عليه السلام  دو دختر به پدر آن»  گفت» « است امين  نيرومند و ھم کنی، ھم ماستخدا توانی  می

صفورا  گويند نامش ـ که دخترم: يعنی»  کار کنی من  برای سال ھشت که اين در قبال تو درآورم نکاح دو دختر خود رابه اين

از چوپانی  است کار، عبارت باشد و اين کار تو نزد من سال ھشت مھر وی که آورم تو در می ازدواج شرط به اين بود ـ را به

را  سال، چوپانی  ھشت جای اگر به: يعنی»  از نزد توست رساندی، اين پايان به سال را در ده و اگرآن«  گوسفندانم 

  .  من از جانب و اجباری لزاما از نزد توست، نه و فضلی بخشش افزودی، ابن من به را در خدمت و دو سال رسانيدی سال ده به

با »  گيرم بر تو سخت خواھم و نمی«کرد  عليه السلام موکول خود موسی و ھمت مردانگی را به  قضيه بدين ترتيب ، او اين

»  اين«عليه السلام  موسی»  گفت» « يافت خواھی شاءالله از صالحان و مرا ان « سال ده کردن تمام به و اجبارت الزام

از ما  يک و ھيچ» و تو باشد من ميان« شرط نھادی و خود در آن و بر من را بازگو کردی آن که عھدیقرارداد و 

نبايد بر «را  سال يا ده ھشت»  رسانيدم انجام را به دو مدت از اين ھريک« کنيم تخلف نبايد از مفاد آن دوطرف

و  گواه: يعنی » است وکيل«ما منعقد شد؛  ياندر م که یئشرطھا از اين»  يمئگو می و خدا بر آنچه» «باشد عدوانی من

 . شروط نداريم تجاوز از اين سوی به از ما راھی يک لذا ھيچ است نگھبان

را  اش و خانواده«بود  سال ده مدت دو مدت، يعنی ترين کامل و آن» رسانيد پايان مقرر را به مدت آن موسی چون پس« 

شما از  از دور ديدم، شايد برای آتشی من کنيد که اينجا درنگ: گفت اش ادهخانو را ديد به طور آتشی برد از جانب ھمراه

  .»کنيد خود را گرم باشد که بياورم آنجا خبری

  !خوانندگان محترم 

أموال يتيمان به خودشان، حرام بودن خوردن مال يتم ، ودر   موضوعاتی؛ دادن هٔ در بار ) ۴ الی ٢( در آيات متبرکه 

  .عمل آمده استه ت، بحث بباره موضوع تعدد زوجا

  ادامه دارد
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